
 www.jafarisaeed.ir  t.me/JS_ir  ١٤٠٠ ) ٣درس  ١(فارسی  سعيد جعفری

٢٤ 

 

انتقادی خويش  يا  بخش  یتفکّر آگاه  يا شاعر،   خوانيم که در آنها نويسنده می هايی رادر اين فصل، متن 

به اين  .  کندمی   جويی، بازگو   بيدادگری، ستم ستيزی، آزادی و حق  را درباره دادگری، عدالت خواهی، 

گوشمتن   گونه به  را  خواهان  آزادی  مظلوميت  فرياد  حقيقت،  در  که  به    رساندمی   ها  را  خواننده  و 

  » ادب مقاومت«  يا»  پايداری  ادبيات«فرامی خواند،    ايستادگی، مبارزه و سازش ناپذيری در برابر ظلم،

  . گويندمی

بيدادگری  برابر  در  حکومت ايستادگی  و  اشخاص  تاريخهای  در  ظالم  ملّت   های  ديدههمهٔ  شود؛  می   ها 

گيرد که موضوع  می  هايی بهرهيا نوشته  هاخيزد، از سروده می  يا تجاوز بيگانگان بر عوامل استبداد و استکبار داخلی   هنگامی که يک ملّت يا جامعه به مبارزه با

  . آزادی خواهی و دعوت به مبارزه و پايداری در برابر بيدادگران است  اصلی آنها، ستايش آزادی و

و خواننده را به ايستادگی، مبارزه و سازش ناپذيری در برابر   رساندفرياد مظلوميت آزادی خواهان را به گوش می که  است  ادبياتی    - ادبيات پايداری چيست؟    ●

  فرامی خواند  ظلم،

   پاسداری از حقيقت 

  مهر مادر توست که/  و آب را/  که به احترام تو قيام کرده اند /دارم درختان را دوست می ◙

 /جانبخشی  :  قيام درختان  /سپيد  :  قالب  :قلمرو ادبی  /مرجع ضمير امام حسين  :  تو  /منظور حضرت زهرا  :  مادر  /مهريه، کاوين  :  مهر  : قلمرو زبانی

    /اغراق  ) / علت روييدن درختان تو هستی(تعليلحسن 

  . هر چيزی که من را به ياد تو بيندازد دوست دارم :بازگردانی

  بزرگداشت امام حسين پيام:

  ای نماز صبح شهادت گزارده /رابی که تو در آن و فلق مح/  شفق آينه دار نجابتت/  خون تو شرف را سرخگون کرده است ◙

کسی که آيينه را در  :  آينه دار  /ی، بزرگواریاصالت، پاک منش:  نجابت/    سرخی شامگاهی:  شفق/    منشی، بزرگواریآبرو، بزرگ :  شرف :  قلمرو زبانی 

:  خون   :قلمرو ادبی  قبله، جای ايستادن پيشنماز /محراب:    /  فجر، سپيده صبح:  فلق  /پيش عروس يا هر کس ديگر نگه دارد تا خود را در آن ببيند، آرايشگر  

  ادا کردن، :  گزاردن  / جانبخشی  :  شفق آيينه دار  /تضاد  :  شفق، فلق  /کنايه از اين که اعتبار بخشيد  :  سرخگون کرد/    مجاز از جان باختن، شهادت

  )نهادن: گذاشتن؛ هم آوا) (گزار: گزارد، بن مضارع: بن ماضی( انجام دادن

  .  شامگاه و بامداد پاک و زيبايی و خونت مانند سرخی شفق و فلق زيباستتو همچون . کشته شدن تو باعث سربلندی توست: بازگردانی

  امام حسينجانفشانی بزرگداشت  پيام:

♣♣ ♣  

  از گودال بپرس/  توان عزيز بوددر حضيض هم می/  هيچ گودالی چنين رفيع نديده بودم/  خون تو را مکيده است که /در فکر آن گودالم  ◙

تلميح به   /جانبخشی : مکيده.. گودال خون  :قلمرو ادبی  / فرود، جای پست در زمين يا پايين کوه: حضيض / ، ارزشمندبلند، مرتفع: رفيع: قلمرو زبانی

است ارزش هر جای و جايگاهی به کسی  » (باِلمَکينِ   المَکانِ   شَرَفُ   « تلميح به    / متناقض نما  ...:  رفيع    ... هيچ گودالی    / داستان جان باختن امام حسين  

  جانبخشی  : از گودال بپرس/  تناقض: رفيع، حضيض.)/  است که در آن قرار گرفته
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  .گردد همانند گودال بی ارزشی که با شهادت تو درآن ارزشمند گرديدهر چيزی که به تو بازخوانده شود، ارزشمند می :بازگردانی

  بزرگداشت جانفشانی امام حسين پيام:

♣♣ ♣  

... /  ديگر سو يزيدی/    چه در سوی تو حسينی شد  هر: /  به دو پاره کرد /    هر چيز و همه چيز را در کاينات/    شمشيری که بر گلوی تو آمد  ◙

  !مرگ تو معيارای آه،

/   هر، چيز : واژه آرايی / تضاد : حسينی، يزيدی : کنايه از گلوی تو را بريد و شهيد کرد /  آمد  ...  ی ري شمش  :قلمرو ادبی  / هستی همه : کاينات: قلمرو زبانی 

  تلميح به داستان جان باختن امام حسين

  .هر کس سوی ديگر نباشد باطل خواهد گشت هر کس سوی تو باشد، حق است و .تو معيار حق و باطلی :بازگردانی

  روبارويی حق و باطل  پيام:

  غبطه بزرگ زندگان شد /  که مردنی چنان/  و آن را بی قدر کرد/  مرگت چنان زندگی را به سخره گرفت ◙

رشک  :  غبطه  /غدر: نابکاری، خيانت)←آوا(همبی ارزش  :  بی قدر  /)هماواواره؛ صخره: خرسنگ(  مسخره کردن، ريشخند:  سخره:  قلمرو زبانی 

، جانبخشی:  گرفت  سخره  به...    مرگت  /تضاد  :  مرگ، زندگی  :قلمرو ادبی   . /بردن، حال و روز کسی را آرزو داشتن بی آنکه خواهان زوال او باشيم

   کنايه

  . ورزند و دوست دارند همانند تو جان ببازندبه مرگ تو رشک می زندگان ين روازارزشمندتر از زندگانی است؛  مرگ تو :بازگردانی

  بزرگداشت شهادت  پيام:

  در يک تراز ايستاد/  با خون بهايت حقيقت/  خونت ◙

: ستاديا...  خونت  /    ازای خون مقتول به بازماندگان او دهندديه ، پولی که در  :  خونبها  /مجاز از جان باختن  :  خون  :قلمرو ادبی   /   سطح : تراز:  قلمرو زبانی

  جانبخشی 

  . اند تو عين حقيقت است و هر دو هم ارزخون  :بازگردانی

  بزرگداشت شهادت  پيام:

  . است »راستی«و خون تو امضای /  - اشدپکه جهان با دروغ می -/  و عزمت ضامن دوام جهان شد ◙

مجاز از جان  :  خون  / اغراق    : قلمرو ادبی/    ضمانت کننده، کفيل، به عهده گيرنده غرامت:  ضامن/    (هم آوا؛ عظم)  اراده، قصد:  عزم:  قلمرو زبانی 

    /مجاز از تأييد کننده : امضا /باختن 

جان باختن تو .  اراده تو برای شهيد شدن باعث شد جهان از تباهی رهايی يابد؛ زيرا بيشتر کشورداران به دروغ فرمان روايی کرده اند  :بازگردانی

  . راستی را تثبيت کرد و از نابودی رهاند

  بزرگداشت شهادت  پيام:

   و صداقت/   پاسداری از حقيقتبه /  ایدر گوشه روشن وجدان تاريخ ايستاده/  تو تنهاتر از شجاعت ◙
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وجدان  اضافه استعاری /  :  گوشه تاريخ  /جانبخشی  :  تنهاتر از شجاعت  :قلمرو ادبی  /   راستی :  صداقت  / نگهبانی  :  پاسداری  : قلمرو زبانی

  (تاريخ همانند انسان وجدان دارد) اضافه استعاری: تاريخ

ديگر تاريخ سازان همه در راه    .راستی پرداخت  و  حقيقت   از  نگهبانی  و به  ايستاد  تاريخ  درازنای  در  تنها کسی هستی که به تنهايی  تو  :بازگردانی

  .دروغ و کژی گام نهادند

  حقانيت امام حسين  پيام:

  بر لبان اراده توست/  شيرين ترين لبخند ◙

  تناسب: لب لبخند،/  اضافه استعاری:  لبان اراده /حس آميزی :  شيرين ترين لبخند :قلمرو ادبی

  . عزم و اراده تو استوار و لبريز از شادابی است :بازگردانی

  استواری عزم امام حسين  پيام:

  افتد کلاه از سر کودک عقل می/  که هنگام تماشا/  چندان تناوری و بلند ◙

جانبخشی، کنايه از اين که عقل توان  :  افتدمی  ... کلاه از    /  اضافه تشبيهی:  عقل  کودک:  قلمرو زبانی /    ، قوی جثهفربهتنومند،  :  تناور:  قلمرو زبانی

  .شناخت تو را ندارد

  . خرد توان شناخت آن را ندارد که بلندبالاست و بزرگ ایتو به اندازه روح  :بازگردانی

  ناتوانی خرد در شناخت امام پيام:

♣♣ ♣  

هر کس را که تشنه شهادت  -/    آشامانیت رهگذار را میو بشريّ /    فرهنگجامی از    با/    ایدر گذرگه تاريخ ايستاده/    بر تالابی از خون خويش  ◙

  . است

 )/فرهنگ مانند نوشيدنی است در جام تو(استعاره  :  فرهنگ  از  جامی/    اضافه تشبيهی:  تاريخ  گذرگه  : قلمرو ادبی/    آبگير، برکه:  تالاب:  قلمرو زبانی 

  / )گزارنده؛ انجام دهنده:  گزار(هماوا؛  /   رهگذر، عبور کننده:  رهگذار/    ، خواستارعلاقه مندکنايه از بسيار  :  تشنه/    اضافه استعاری:  شهادت  تشنه

، خونش را در راه تو داد تا بندگانت را از نادانی و )ع(او، حسين  (.»  ةالضَّلال  ةو حَيرَ   ةَ  منَ الجَهالكَ يسْتنقَذَ عبِاد لِ كَ  فيِ ةُ هجَتبذَل مُ   و«تلميح به حديث  

  ). بخشد سرگردانیِ گمراهی نجات

  کسانی که خواهان شهيد شدن اند.  .تو با شهادتت سبب شدی که مردم از نادانی برهند و از فرهنگ و دانش سيراب گردند: بازگردانی

  . شهادت امام حسين سبب فرهنگمند شدن مردم شد پيام:

  گرمارودی گوشواره عرش، مجموعه کامل شعرهای آيينی، سيد علی موسوی 

 ی کارگاه متن پژوه
 ی قلمرو زبان

  حضيض≠مرتفع / =  – .ديابيع» را از متن درس بي «رف  همترادف و متضاد واژ -١
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  د.يرا پرکن ی خال  ید؛ سپس به کمک آن جاهايابيمناسب ب یر، گروه اسمينمودار ز یاز متن درس، برا -٢

  

   غبطه بزرگ زندگانی گوشه روشن وجدان /

 گروه اسمي

    ساختار گروه اسمی  

  وابسته پيشين                                                               وابسته پسين                         

  صفت اشاره  :اين  -همان  -همين -چنين -چنان

  دست مادر: مضاف اليه                                             صفت مبهم  :هر -همه -هيچ-ديگر -فلان -چند     

  دوست مهربان : صفت بيانی                                              صفت پرسشی : چه -چند  -كدام                 

                                                 صفت تعجبی : عجب -چه                       

 ها، ان، ...: های جمع نشانه                                              صفت شمارشی :يك   –دومين              

 (معنا را تغيير نمي دهد، به معناي يك مي آيد) ناشناس » ی«                                                 صفت عالی :زيباترين                      

 دوم  -يكم :صفت شمارشی                                                   شاخص استاد، آقا :                    
  مميز   :دو تخته فرش

  ی قلمرو ادب 

  د.يص» در متن درس مشخّص کني دو نمونه از کاربرد «تشخ -١

   در فکر آن گودالم که خون تو را مکيده است / شفق آينه دار نجابتت / دارم / که به احترام تو قيام کرده اند درختان را دوست می

  ست. يدر آن مشخّص ن هاهيقاف یندارد و جا  یامّا وزن عروض ؛از شعر معاصر است که آهنگ داردای د، گونهيشعر سپ -٢

  اين شعر سپيد است. – د.يکن ید بررسين دياز اقت» را ي از حق یشعر «پاسدار ■

  د. ير توجّه کنيت زيبه ب -٣

  ) صائب(» یبه جز شرمندگ نبودی حاصل یب  حاصل /د مجنون در تمام عمر، سر بالا نکرد ي«ب

 

 هسته
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آورده است و   یرواقعيشاعرانه امّا غ یعلتّ   د،ي درخت ب  یهاو برگ  ها زان بودن شاخهيو آو یشکل ظاهر  یت، شاعر براين بيدر ا

بتواند   کهای  ان کند؛ به گونه يب  یموضوع   یبرا  یامّا ادب  یرواقع يغ   یليسنده دل يا نويشاعر    یوقت  است.  یحاصل  ید به سبب ب يب  یآن، سرافکندگ

  د. يآمی ديپدل» ي«حُسن تعل هيخواننده را قانع کند، آرا

امّا مخاطب آن را از   ؛ستين یا عقلي ی، علمیبرهان، واقع ل وين دليکو آوردن است؛ اگرچه ايبرهان نل و يدل یل» در لغت، به معناي«حسن تعل

  د: يگر توجّه کنيد یهابه نمونه  ابد.يمی رتريدلپذ یت اصلعلّ 

  (نظامی) د اندر جهان تاراج غم را يند /م را رزد عَلَ بَ  یچو سرو از راست ■

  راستی و درستی دم زد و به آن مشهور شد در اين جهان هيچ گاه دچار افسردگی نشد(برگهايش نريخت). به اين دليل که سرو از : بازگردانی

  ؟یکند نوحه گر یز چه رو هم یدان / یده دم خروس سحريهنگام سپ ■

  (خيام)  یخبر یگذشت و تو ب یاز عمر شب / صبح هنييکه نمودند در آ یعني

هنگام بامداد می خواند؟ او می گويد که شبی از عمر تو به پايان رسيد و تو هنوز از خواب نادانی ات آيا می دانی که چرا خروس : بازگردانی

  .برنخاسته ای

  د. يسيل خود را بنويل» به کار رفته است؟ دليدر کدام قسمت از متن درس «حُسن تعل ■

  دارم / که به احترام تو قيام کرده اند ◙ درختان را دوست می 

  ی قلمرو فکر

  مرگی که برای پاسداری از حق و نام باشد. - ؟داندمی یبزرگ زندگان هرا غبط یبا توجّه به متن درس، شاعر چه نوع مرگ -١

  مانند کودکی شمرده شده که توان درک بزرگی امام را ندارد.  - وصف شده است؟ چرا؟ يیهایژگيدر متن درس، «عقل» با چه و -٢

  دارد؟  يیقت » ارتباط معناياز حق یکدام قسمت از شعر «پاسدارر، با يک از موارد زيهر  -٣

  است.) است که در آن قرار گرفته یبه کس  یگاهيو جا  یارزش هر جا= (نِ. يشَرَفُ المَکانِ باِلمَک

  .بود / از گودال بپرس زيعز توانی هم م ضي بودم / در حض دهيند عيرف نيچن یگودال چياست / ه دهي◙ در فکر آن گودالم / که خون تو را مک 

  .ةالضَّلال ةرَ ي و حَ ةِ  منَ الجَهالكَ ستنقذَ عباد ي لكَ يهجَتهُ ف و بذَل مُ 

  بخشد.) نجات یگمراه یو سرگردان ی ن، خونش را در راه تو داد تا بندگانت را از نادانياو، حس= (

هر کس را که تشنه شهادت  -آشامانی /  فرهنگ / و بشريتّ رهگذار را میای / با جامی از  ◙ بر تالابی از خون خويش / در گذرگه تاريخ ايستاده

  است.

  .در آن مشخّص نيست هاامّا وزن عروضی ندارد و جای قافيه  ؛از شعر معاصر است که آهنگ دارد ایگونه :شعر سپيد

 . آيدمی  پديد  »حُسن تعليل«  بتواند خواننده را قانع کند، آرايۀ  که  ایوقتی شاعر يا نويسنده دليلی غيرواقعی امّا ادبی برای موضوعی بيان کند؛ به گونه

  :  مانند

  (صائب) حاصل بی حاصلی نبود به جز شرمندگی     /بيد مجنون در تمام عمر، سر بالا نکرد  
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  گنج حکمت: ديوار عدل 

  د کردن. ياست، آن را عمارت با وار شهر خراب شدهيفه نبشت که ديبه خل یعاملِ شهر

  ست به گِل و خشت و سنگ و گچ. ياز ظلم و خوف پاک کن، که حاجت ن هاوار کن و راهينبشت که شهر را از عدل، دجواب 

زبانی  والی  :عامل:  قلمرو  کارگزار،  کردن   /نوشت    :نبشت/    حاکم،  آبادانی    :عمارت  کردن،  آباد  کردن،  امارت:  عمارت  آوا:هم(بنا  :  ساختمان، 

تشبيه :  قلمرو ادبی  /  آجر نپخته  :خشت  /نياز    :حاجت  /ترس    :خوف  /تشبيه پنهان    :از عدل ديوار کن  بايد آباد کنند /:  کردند  يعمارت با  ) /روايیفرمان

  گچ ،سنگ ،خشت ،گل/ تناسب:  )عدل مانند ديوار است که از شهر محافظت می کند.(وار کن ياز عدل، د: پنهان

  سياست نامه، خواجه نظام الملک توسی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


